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در بيان مساحت عراق
گزارشى از وضعيت همدان، بروجرد، نهاوند، و كرمانشاه در سال 1258 ق

نويسنده: يك مأمور دولت قاجارى

به كوشش رسول جعفريان

مقدمه
ــمارة 14 بخش نخست چاپ شد، اشاره كردم كه نويسنده اين رساله  ــاحت فارس كه در ش در مقدمه مس
ــت، اما آگاهيم كه وى يك افسر نظامى و فردى مطلع از دانش جغرافى و ابزارهاى لازم  ــناخته شده نيس ش
ــته هاى آن روزگار بوده است. گزارش مساحت فارس در سال 1256 ق نوشته شده  ــاس دانس براى آن بر اس
است، اما مساحت عراق كه در واقع گزارشى است مربوط به مسير حركت از طهران تا كرمانشاه كه دو سال 
ــده است.  روشن است وى به دستور شاه، موظف بوده است تا  ــته ش ــال 1258 ق نوش بعد از آن، يعنى در س
ــده اعم از شهر و روستا، راه ها،  ــفر كرده، گزارش تفصيلى اوضاع و احوال مناطق ديده ش به نقاط مختلف س
ــاورزى و صنعت، و حتى آثار  ــود، جمعيت هر منطقه، توانايى هايى اقتصادى اعم از آب و كش ــات موج امكان
تاريخى موجود را شناسايى كرده و براى شاه گزارش كند. اين رويه در گزارش مساحت فارس وجود داشت، 

چنان كه در مساحت عراق نيز ديده مى شود. 
عنوان عراق در گزارش حاضر، عملا بايد شامل منطقه وسيعى شود كه عمده آن لرستان و استان همدان 
ــت. اين گزارش شامل 22 فصل از حركت از شميران تهران آغاز شده از آنجا به سمت رباط  ــاه اس و كرمانش
كريم، خان آباد، ازاتين، نوبران، دروزن تا همدان ادامه مى يابد. اين مسير از زمان آباد به سمت ملاير يا آنچه 
آن زمان ناميده مى شد، دولت آباد، و پس از آن تا نهاوند ادامه يافته، به منطقه كردوان و نهاوند و صحنه و 
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بيستون ادامه يافته و در كرمانشاهان پايان مى يابد.
در اين گزارش نام بسيارى از روستاها، شمار ساكنان آن، امكانات آبادى، رودخانه ها، كوه ها، راه ها، پل ها 
ــاكن در اين  ــهرهاى كهن را مى توان ديد. همين طور اطلاعاتى در باره قوميت هاى س و حتى خرابه هاى ش
ــى، به دست داده شده است. براى نمونه در باره  ــت يا تركى يا فارس مناطق و زبان هاى و اين كه كردى اس
ــت و پنجاه خانوارند و كلّ سكنه و متوطّنين آنجا از  ــت: «وجمعيّت قريه نوبران دويس ــده اس نوبران گفته ش
ايل تركمان مي باشند كه در زمان دولت خُلدآشيان شاه عبّاس موسوي صفوي ـ اناراالله برُهانهم ـ از سمت 
آذربايجان آنها را كوچانيده در اينجا مسكن داده اند، و لسان آنها تركي است، و مطلقاً فارسي نمي دانند». وى 
در باره طوايف ساكن در كرمانشاهان مى نويسد: «اوّل طايفه كوران است كه به حسب شجاعت و سخاوت 
ــرح ايضاً. سيم زنگنه. چهارم باجلان. پنجم الوار حسن  ــايرين برتري دارند. دويم كَلهُر آن هم به ش از س

خاني. ششم الوار خرّم آبادي. هفتم كرد».
در برخى از مناطق مالكان روستاها از ميان خانزادگان يا شاهزادگان و حتى روحانيون نام برده شده است. 
ــت و در اين باره، بارها  تا آنجايى كه به راه ها و كوه ها بر مى گردد، هدف وى بردن تجهيزات توپخانه اى اس

اشاره به اين نكته دارد كه بردن اين ابزارها امكان دارد يا خير.
اطلاعات مربوط به شهرها كامل تر است، به ويژه كه نويسنده در برخى از اين شهرها، يازده روز، بيست 
ــلات، دروازه ها، خندق، و حصار  ــاد روز توقف كرده و به همين دليل اطلاعاتى در باره مح ــى هفت روز و حت
شهر به دست داده است. در باره همدان مى نويسد: «كل خانه هاي مسكون اين شهر تخميناً ششهزار خانوار 
ــمه دارد». در باره همين  ــت، و اكثر خانه هاي آنجا چش ــيد و در جميع خانه ها آب روان جاري اس به نظر رس
ــينا» ست و اين كه حتى گفته شده  ــعيد ابوالخير و ابوعلي س ــهر به مزارات آن نيز كه از جمله مزار «ابوس ش
ــكندر ذوالقرنين در كناره رودخانه پاي قلعه طايفه ارامنه است» ياد شده است. در باره شهرها نيز  «مدفن اس
ــت كه غالب اين شهرها، به لحاظ دفاعى بسيار  ــأله دفاع و قدرت دفاعى آن نيز توجه دارد و بر آن اس به مس
ضعيف هستند: «اصل بلدة بروجرد در حصاري است مدوّر و مشتمل بر شصت و سه برُج و خندقش به كليّ 
خراب و اكثر مكان هاي آن خندق سطحش با سطح صحرا مساوى است كه شتوياً ـ صيفيّاً در آنجا زراعت 
مي نمايند. و نيز خاكريز و حصارش اغلب مخروبه، خاصه حصار آن كه بسيار بي قوّت است، و اگر دشمني به 
جهت اين شهر به هم رسد، ممكن نيست كه با اين حصار و خاكريز اهالي قلعه بتوانند خود را نگاه دارند». 
ــكون اين شهر مساوي چهار هزار است و آب روان در تمامي  ــد: «خانه هاي مس وى در باره بروجرد مى نويس
شهر و خانه ها جاري است و مردمانش بسيار بدلهجه و ارباب كمال در آنجا كمياب و از صنايع، قلمكارهاي 

ممتاز مي بافند و ظروفي چيني هم مي سازند». 
ــهرهاى ديگر گفته نشده و حتى نام حكام  ــتايش كرده و اين در باره ش در باره بروجرد از حاكم آن نيز س
نيز ارائه نشده است: «رعاياي بروجرد عموماً و اهل شهر خصوصاً نهايت رضامندي را از نوّاب سلطان مراد 

ميرزا كه حاكم آنجا است دارند». 
ــد: «خانه هاي مسكون اين شهر پنج هزار به نظر رسيد،  ــاهان به صورت انتقادى مى نويس در باره كرمانش
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و ارباب كمال و صنايع به هيچ وجه در آنجا مشاهده نشد، و مردمانش جميعاً از ايلات و روستايي هستند، و 
مطلقاً انسانيت پيرامون آنها نگشته، گويا از جنگلشان يا از كوهستان آنها را آورده و در آنجا جاي داده اند».

ــه و اطلاعاتى را كه غالبا از  ــهرها ديده پرداخت ــنده در باره امامزادگانى نيز كه در طول راه يا در ش نويس
ــت. برخى از اين اطلاعات و همين طور مسائلى كه در اطراف اين  ــنيده بوده، گزارش كرده اس زبان مردم ش

امامزادگان گفته شده، مغتنم و به نظر مى رسد به دليل شفاهى بودن از ميان رفته است.
ــتاها نيز تفاوتى ميان آنچه وى آورده با آنچه امروزه در منابع ديده  ــامى برخى از روس همچنين در باره اس
ــود، وجود دارد. رودخانه يا منطقه گاماسياب را كارماساب مى نامد؛ اين وضعيت در باره موارد ديگر هم  مى ش

وجود دارد.
توجه وى به اوضاع اجتماعى، عادات و آداب، رفتارهاى خاص اجتماعى و مانند اينها توجهى ندارد. هرچند 
در اين باره استثناءاتى هم وجود دارد. براى مثال در وصف نهاوند از نزاع هاى حيدرى و نعمتى در اين شهر 
ــت كه دو محلة آن حيدري خانه و دو محله ديگر نعمت اللهّي خانه  ــهر را چهار محلهّ اس ياد مى كند: «اين ش
ــورا به حدّي حيدري و نعمتي نزاع مي نمايند كه جمعي از طرفين  ــاختند كه در ايّام عاش ــت، و مذكور س اس
ــمارى از امامزادگان اين شهر نيز مى گويد: «هفت امامزاده از صلب  ــوند». در باره ش مجروح و مقتول مي ش
مطهّر موسي بن جعفر ـ عليه  السّلام ـ كه شش آنها ذكور و يك نفر اناث است در آنجا مدفون و نيز مدفن 
ــت. و شيخ ابوالعبّاس نهاوندي كه از اجله  ــاهزاده منصور نامي از صُلب مطهر امام زين العابدين در آنجاس ش
ــاره اى به  ــرح اوضاع صحنه، هيچ اش ــت». با اين همه در ش ــتان نهاوند مدفون اس ــد، در قبرس عرفا مي باش

باورهاى مذهبى خاصى كه در اين منطقه بوده نكرده است.
ــتون و با اشاره به  ــود. از جمله در باره بيس ــارات تاريخى مختصرى هم در لابلاى بحث ها ديده مى ش اش
ساكنان اين نواحى از طايفه نانكلى به محلى به نام سنگر نادرى اشاره كرده مى نويسد: «به فاصله يك ربع 
فرسنگ به بيستون مانده، در وسط راه كوه بسيار پستي واقع و مشهور به سنگر نادري است، همانا كه خاقان 
ــاه افشار بعد از شكست از دولت عثماني، از دارالسّلام بغداد الي اين مكان فراري و بر قلهّ  ــيان نادرش خلد آش
همين كوه چند روزي متواري تا جمعيّت پريشانش متّصل و از آنجا موكب سعادت آيت را به سمت نهاوند و 
بلده طيّبه همدان نهضت افزا فرمودند، و به اندك زماني خودسازي كرده ثانياً با عساكر جرّار خُونخوار متوجّه 

دارالسّلام بغداد شده، و انتقام از روميّه شوميّه كشيدند».
در باره آثار تاريخى موجود در بيستون اشارات وى نشان مى دهد كه او ـ مع الواسطه ـ با دانش فرنگى ها 
ــرحى از تصاوير بيستون مى نويسد: «اين  ــت. وى پس از ش ــنا بوده اس در باره خوانش برخى از كتيبه ها آش
ــيد فارس بهتر به نظر آمد، و لباس آنها لباس قديم ايران و به مثابه  تصاوير به مراتب از تصاوير تخت جمش
ــه كمرگاه كوه را  ــمت يمين همين تصاوير را به اندك فاصل ــت، و س ــيد اس لباس هاي تصاوير تخت جمش
ــت و طول آن تراشيدگي از روي حقيقت و بصيرت كه ملاحظه شُد يك صد و  ــيده كه ناتمام مانده اس تراش

هفتاد ذرع و عرضش نود الي يكصد ذرعا تخميناً به نظر آمد». 
در باره طاق بستان نيز توضيحاتى داده و سپس مى نويسد: «آنچه حضرات فرنگان ترجمه آن نوشته جات 
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ــبُ الفرمايش بهرام شاه ملقّب به لقب كرمانشاه ساخته شد. و اين  ــت كه اين مكان حس را نموده اند، اين اس
ــت، زيرا كه صاحب تاريخ  ــت و اين فقره يقيناً صحيح و بدون اختلاف اس ــاه اس صُورت هم صورت بهرام ش

معجم ذكر اين فقره را مفصلاً نموده».
متن حاضر را بايد از آثار جغرافى ارزشمندى دانست كه از اواسط قرن سيزدهم هجرى باقى مانده است، 
ــاى غربى، فاصله زمانى  ــته به دانش ه ــيدن اين دانش به يك مرحله علمى و وابس ــى كه هنوز تا رس دوران

كوتاهى باقى مانده، گرچه در همين دوره هم بى تأثير نيست. [اينك متن گزارش:]
* * *

باب دوّيم در مساحت عراق و آن مشتمل است بر بيست و دو فصل
فصل اول در بيان مساحت قريه رباط كريم و عرض راه آن.
فصل دوّم در بيان مساحت قريه خان آباد و عرض راه آن.

فصل سيمّ در بيان مساحت قريه ازاتين و عرض راه آن.
فصل چهارم در بيان مساحت قريه نوبران و عرض راه آن.
فصل پنجم در بيان مساحت قريه دروزن و عرض راه آن. 

فصل ششم در بيان مساحت قريه زرق و عرض راه آن.
فصل هفتم در بيان مساحت پلنگ آباد و عرض راه آن 

فصل هشتم در بيان مساحت عرض راه پلنگ آباد الي بلده طيبه همدان 
فصل نهم در بيان مساحت بلده طيِّبه همدان و حومه آن.

فصل دهم در بيان مساحت زمان آباد و عرض راه آن.
فصل يازدهم در بيان مساحت دولت آباد و عرض راه آن.

فصل دوازدهم در بيان مساحت قريه دره گرگ و عرض راه آن.
فصل سيزدهم در بيان مساحت عرض راه دره گرگ الي بلده بروجرد.

فصل چهاردهم در بيان مساحت  دارالزور بروجرد و حومه آن.
فصل پانزدهم در بيان مساحت قرية كاطاهر و عرض راه آن.

فصل شانزدهم در بيان مساحت عرض راه كاطاهر الي شهر نهاوند.
فصل هفدهم در بيان مساحت بلده نهاوند و عرض راه آن.

فصل هيجدهم در بيان مساحت قريه كردوان و عرض راه آن.
فصل نوزدهم در بيان مساحت قريه سحنه [صحنه] و عرض راه آن.

فصل بيستم در بيان مساحت بيستون و قريه حاجي آباد وعرض راه آن.
 فصل بيست و يكم در بيان مساحت عرض راه حاجي آباد الي دارالدّوله كرمانشاهان.

فصل بيست و دوّيم در بيان مساحت شهر كرمانشاهان و حومه آن.
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فصل اوّل 
ــهر رجب المرجّب مطابق پارس ايل خيرت دليل سنه 1258 حسب الامر همايون يك  ــم ش به تاريخ شش
ــاعت قبل از طلوع آفتاب عالمتاب از بلوك شمران من محال دارالخلافه طهران، حركت و از راه امامزاده  س
ــاهزاده عبدالعظيم روانه محال رباط كريم و مسافت اين راه مُساوي شش  واجب التعظيم و لازم  التكريم ش
ــطّح و در عرض راه دهات بسيار و آبادي بيشمار به نظر  ــنگ تمام و تمامت راهش صاف و هموار و مس فرس

جلوه كرد. 
به فاصلة يك فرسنگ از شاه عبدالعظيم گذشته، بايد از عرصه سبزه زار و مرغزاري كه طولاً و عرضاً دو 
سنگ است، عبور نمود. الحق قرايى بدان نزاهت، و نزهت گاهي بدان طراوت در آن نواحي نيست، و همواره 

نسيمش دلكش و شميمش فرح بخش و نهايت تفريح حاصل مي شود. 
بعد از دخول به آن سبزه [163] زار به فاصله نيم فرسنگ قريه اي است مسمّي به دنقزآباد و اطراف قريه 
ــت، و اكثر  ــكال نه، بلكه محال اس ــت كه عبور از آنجا بدون گذرگاه خالي از اش مذكور گودال و باطلاق اس
ــلتوك و كل اين راه را من البداي ة الي الختم بايد روي به مغرب به قدر ده درجه ميل به  زراعت آن حُدود ش
جنوب رفت و به فاصله يك فرسنگ به رباط كريم مانده، رودخانه كرج است كه بايد از آن رود عبور نمود، 
ــت. الحق آبش بسيار نيك و خوشگوار  ــت، و از گذارگاه [كذا] بايد گذش و اين رود را مُطلقاً قنطره و پلي نيس
ــم بهار كه سيلاب در آن جاري مي شود، گذشتن از اين رود خالي  ــت و در موس و مطبُوع طباع كافّه ناس اس

از اشكال نيست. 
و اصل قريه رباط كريم هوايش نسبت به هواي دارالخلافه گرم تر و نشيبش بيشتر است و بساتين بسيار 
ــت آئين حاصل است و زراعت غلهّ بسيار دارند. و جمعيّتش به  ــاتين بهش در آنجا واقع و انواع فواكه از آن بس
ــتطاب قدوةالمحققين و  ــش دانگ رباط كريم، تيول جناب مس ــت و پنجاه خانوار (164) و كل ش قدر دويس

زبدة الفاضلين آقامير مهدي امام جمعة طهران است. 

فصل دوّيم [بلوك زرند]
ــافت راهش مساوي  ــده، مس بعد از حركت از رباط كريم روانه قريه خان آباد من محال بلوك زرند ش
هشت فرسنگ تمام. تمامت راه را بايد روي به مغرب رفت، و نصف اين راه صاف و هموار و مسطح است. 
بعد از آن راه، داخل تل و ماهور مي شود كه حركت دادن توپخانه از آن ماهورها اسهل است، و بعد از عبور 
ــت است كه هر قدر پيش مي رود آن زنجيره به شاهراه  ــنگ، سمت يمين راه زنجيره هاي كوه پس يك فرس
نزديك مي شود تا به جايي مي رسد كه بايد از دامنه آن زنجيره گذشت. و در عرض اين راه آب ناياب است، 
سواي يك رودخانه كوچكي كه در نصفه راه واقع است و آن آب بسيار اندك است و قدري شور است و به 
فاصله يك فرسنگ و نيم به خان آباد مانده، راه هموار مي شود. و دهات بسيار و قراء بي شمار به نظر [165] 
مي آيد، وتمامت اين يك فرسنگ و نيم اراضي اش الي قرية خان آباد مغروس و مزروع است و جمعيّت قريه 
ــيار است، و بساتينش اندك و ساكنين آن حُدود از  ــت خانوارند و زراعت غلهّ در آنجا بس مزبور به قدر دويس
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ايلات، و لساناً تركي و فارسي استعمال مي نمايند، و آب قريه مزبور ناگوار و اندكي شور است. 

فصل سيمّ [محال ساوه]
ــافت اين راه مساوي هفت فرسنگ  بعد از حركت از خان آباد روانه قريه ازاتين من محال سـاوه و مس
تمام، و تمامت راهش روي به فراز و به خطّ مستقيم محاذي مغرب مي رود، و بيشترين اين راه بلند و پست 
ــط زنجيره هاي كوه پست كه آن  ــت و مطلقاً سنگلاخ ندارد. و اصل راه در وس ــطّح اس و قليلي هموار و مس
ــنگ دور نيستند، و سمت يسار راه زنجيره هاي  ــنگ الي دو فرس زنجيره ها از اقلّ و اكثر زياده از راه نيم فرس

كوهش نزديك ترند و قريه ازاتين از توابع و لواحق ساوه است.
و اصل ساوه را شش بلوك است كه هر بلوكي [166] از آن مشتمل است بر دهات و قراء چند، و جميع 
آنها آباد و مسكُون، و در وسط راه قريه ايست مسمّى به كوشكك و جمعيّت آن جا يك صد خانوارند و قريه 
ازاتين هوايش به غايت نيك و سرحد و آبش گوارا و مضمون سرپا مشحون هذا عَذْبٌ فُرات  [فرقان: 53] 
ــاكنين آنجا كلاً از ايل خلج و به قدر دويست و پنجاه خانوارند. و قريه مذكور  ــت و س از آن ظاهر و هويداس
ــيار اندك و بساتين آنها زياده از زراعت غلهّ  ــت واقع و زراعت غلهّ آن جا، بس ــط زنجيره هاي كوه پس در وس
مي باشد، و جميع آب از چشمه جاري است و سرچشمه آنها از زنجيره هاي كوهستان اطراف است. الحق به 

حسب آب و هوا، غيرت خلد برين و رشك ماء معين است. 

فصل چهارم [نوبران]
بعد از حركت از قريه ازاتين روانه قريه نوبرَان و يك روز در آنجا توقف و مسافت راهش مساوي شش 
فرسنگ تمام، و تمامت راه را بايد از وسط زنجيره هاي كوه پست گذشت و كلّ راهش نشيب و فراز و بلند و 
پست و راست روي به مغرب مي رود و به فاصله دو فرسنگ به قريه نوبرِان مانده، راه داخل (167) صحرايي 
مي شود كه تمامت اراضي آن دشت الي اصل نوبرِان نيز نشيب و فراز است، و در عرض اين شش فرسنگ، 
ــمار در سر راه و خارج راه واقع كه كل آن دهات آباد و معمورند، و تمامي اين قراء  ــيار و قراء بي ش دهات بس
زراعت غلهّ شان اندك و آن هم قريب به قريه و ده است، و بساتين آنها زياده از زراعت غلهّ مي باشد. و اكثر 
حاصل آن باغات انگور است. و جمعيّت قريه نوبران دويست و پنجاه خانوارند و كلّ سكنه و متوطّنين آنجا 
از ايل تركمان مي باشند كه در زمان دولت خُلدآشيان شاه عبّاس موسوي صفوي ـ اناراالله برُهانهم ـ از سمت 
ــان آنها تركي است، و مطلقاً فارسي نمي دانند. و  ــكن داده اند، و لس آذربايجان آنها را كوچانيده در اينجا مس

قرية مذكُور ييلاق و آبش گوارا و مطبوع قلوب خاص و عام و هوايش مقبول قبول كافة انام است.

فصل پنجم 
بعد از حركت از نوبران روانه قريه دروزن و مسافت راهش مساوي سه فرسنگ تمام و تمامت راه را بايد 
[168] از وسط پشته  هاي پست، و نشيب و فراز اين راه بسيار و همه جا روي به مغرب مي رود، و كوهستان 
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ــتند و اصل قريه دروزن در محوطه كوه كوچك پستي واقع و اهل  ــنگ دور نيس آنجا از راه زياده از نيم فرس
آن قريه مردمان خرپلنگ طبيعت خوك فطرتي هستند. گويا از كوهستانات آنها را گرفته آورده اند. در زراعت 

غلهّ شان بسيار، و بساتين آنها اندك و جمعيّتش يك صد خانوارست.
 

فصل ششم [قريه زرق]
ــافت راهش مساوي هفت فرسنگ تمام است و تمامت راه  بعد از حركت از دروزن روانه قريه زرق و مس
ــت گذشت، و راهش بالتّمام نشيب و فراز است، با وجود اين گونه بلندي  ــط زنجيره هاي كوه پس را بايد از وس
ــه قصبه در اين راه واقع كه فاصله هر كدام از  ــهولت مي توان گذرانيد، و س ــتي توپخانه را در نهايت س و پس
ــت، و به فاصله دو فرسنگ به قريه رزق مانده، دشتي است وسيع الفضا  ــنگ اس ديگري به قدري يك فرس
ــطح كه ياد از مفاد وَ إلِىَ الأْرَْضِ كَيفَْ سُـطِحَت  [غاشيه: 20] مي دهد و راه را بايد از وسط آن دشت  و مس
گذشت، و در نيم فرسنگي قريه رزق، راه از وسط دشت خارج و بايد از دامنه كوه پستي عبور نمود و سمت 
ــت مزبور، كوه هاي باشكوه و مرتفع واقع كه فاصله آن كوه ها از راه زياده از يك فرسنگ  ــار دش يمين و يس
نيست، و تمامي اين هفت فرسنگ راه وادي غير ذي ذرع و مسلوب المنفع ة است، و به فاصله يك فرسنگ 
زياده يا كمتر از راه، شمالاً جنوباً مغرباً مشرقاً دهات چند از دور به نظر مي آيد، و نيز به فاصلة يك فرسنگ 
ــياه در حوالي قريه مزبور در وسط صحرا زده اند  ــط راه قريه واقع، و چند چادر س به قريه مزبور مانده، در وس
ــتي واقع و  ــته پس ــت. و اصل قريه زرق ييلاق و در قلهّ پش ــيمن ايلات و مرتع دواب و اغنام آنهاس كه نش
ــاكنين آنجا  ــيار اندك و باغات مُطلقاً ندارند، و س ــت و زراعت آنها بس جمعيّتش به قدر يك صد خانواري اس
ــكنه آنجا دو تيره اند: يكي شاه مردي و  ــت هستند، و قاطبه س ــيار مردمان معقول ميهمان [170] دوس بس

ديگري قراگوزلوست، و به حسب آب و هوا از ساير قراء حوالي بهتراست و نيكوتر است.

فصل هفتم 
بعد از حركت از قريه زرق روانه قصبه پلنگ آباد و مسافت اين راه مساوي چهارفرسنگ تمام. و تمامت 
راهش صاف و هموار و مسطّح. و اصل راه در وسط دشتي فسيح و وسيع واقع، گويا مضمون سراپا مشحُون 
ــده و عرض و طُولش تخميناً آنچه  ــيه: 20] در شأن آن دشت وارد ش وَ إلِىَ الأْرَْضِ كَيفَْ سُـطِحَت  [غاش
ــنگ و هشت فرسنگ است، و سمت يمين و يسار راه به فاصله يك تير پرتاب و نيم  ــد، ده فرس ملاحظه ش
ــنگ و دو فرسنگ، قراء بسيار و دهات بي شمار واقع، و سواي اطراف دهات مذكوُره در  ــنگ و يك فرس فرس
اين دشت به اين وسعت زراعتي نيست. و كل راه من البداي ة الي الختم بدون يك ذرع اعوجاج، راست روي 

به مغرب بايد رفت. 
و اصل قريه پلنگ آباد و زراعت غلهّ اش بسيار و باغاتش (171) علي قدر المراتب و به حيثيت هوا، ييلاق، 
ــاناً تركي استعمال مي نمايند و از طوايف  ــيصد خانوار و همگي لس و آبش نيكو و گوارا و جمعيّتش به قدر س

قراگوزلو و كمار هستند.
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فصل هشتم [به سمت همدان]
بعد از حركت از پلنگ آباد روانه بلده طيّبه همدان و مسافت راهش مساوي شش فرسنگ تمام و تمامت 
ــطّح،  ــنگ راهش صاف و هموار و مس راه را بايد ميانة مغرب و جنوب رفت، و از قريه مذكوره الي يك فرس
ــت، و تمامت اين راه را بايد  ــت گذش ــط زنجيره هاي كوه پس ــنگ و نيم راه را از وس بعد از آن بايد دو فرس
ــود كه تمامت آن  ــيعي مي ش اندك به فراز رفت، بعد از آن راه از زنجيره هاي كوه خارج و داخل صحراي وس
دشت آباد و معمُور و مشتمل بر شصت، هفتاد پارچه ده، و الي شهر همدان صاف و هموار؛ و به فاصله يك 
فرسنگ به همدان مانده در وسط راه قريه اي است مسمّي به جُورقان بسيار آباد و معمور و جمعيّتش سيصد 
ــند [172]. مذكور شد كه اغلب ساكنين آنجا دزدند، و اين قريه  خانوارند، و همگي از طايفه قراگوزلو مي باش
از جميع قراء واقعه در آن دشت نشيبش بيشتر است. و آبش گوارا و هوايش به غايت نيك و زراعتش بسيار 
ــود و از اين قريه الي شهر همدان راه را بايد اندكي  ــمار، و انواع فواكه در آنجا يافت مي ش ــاتينش بي ش و بس
ــته، در وسط راه قريه اي است مسمّي به قاسم  ــنگ از جورقان گذش روي به فراز رفت، و به فاصله نيم فرس
ــنگ وارد  ــيار در آنجا واقع و زراعت غلهّ اش اندك. بعد از عبور از آنجا به فاصله نيم فرس ــاتين بس آباد و بس

شهر همدان بايد شد.

فصل نهم [شهر همدان]
ــت و دو روز در آنجا توقف و  بعد از ورود به بلده طيّبه همدان به جهت انجام بعضي خدمات دولت، بيس

آنچه به نظر دقت محلات اين شهر ملاحظه شده، اين است كه مختصراً در اين اوراق تحرير شد. 
و سطح زمين اين شهر بلند و پست است و اصل بلده همدان شهري است آباد و معمور و بدون حصار و 
خندق و در دامنه كوه مسمّي به الوند [173] واقع و چند قلعه كوچك در وسط و كناره شهر نيز واقع است، 
و به سبب نداشتن حصار تمامت كوچه هاي اين شهر را درب گذاشته اند كه به اصطلاح كوچه بندي گويند. 
ــت است و دور شهرش يك فرسنگ تمام است. الحق نسيمش چون باد  ــطح زمين اين شهر بلند و پس و س
ــتر. آبش مقبول قلوب خاص و عام و هوايش مطبوع  ــميمش چون نكهت مصر فيض گس بهار روح پرور و ش

قبول كافه انام است.

[محلات پنجگانه همدان]
ــت كه عرض مي شود. اول محلهّ  ــت كه اسامي محلاّت مزبور از قراري اس ــهر را پنج محلهّ اس و اين ش
مختاران است كه از جميع محلاّت از هر حيثيت ترجيح دارد. دوّيم محله بن بازار است كه اغلب آبادي اين 

شهر در آنجاست. سيم محلة درود آباد است. چهارم محله خواجه حافظ است. پنجم محله مجدآباد است.
و كل خانه هاي مسكون اين شهر تخميناً شش هزار خانوار به نظر رسيد و در جميع خانه ها آب روان جاري 
ــمه دارد كه شرب تمامي ساكنين شهر از آب روان است [174] و رودخانه  ــت، و اكثر خانه هاي آنجا چش اس
ــت كه آب آن از جبال الوند و غيره جريان دارد. و در موسم بهار سيلاب تمامت  ــهر اس ــط ش كوچكي در وس
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كوهستان الوند و متّصله به آن، در آن جاري است. در اين فصل كه اوايل برُج سنبله بود، قليلي آب داشت. 
ــهر دهاتش بسيار و زراعتش بي شمار است، و بساتين بهشت آئين در داخل و خارج شهر  و اطراف اين ش
ــيخ ابوسـعيد ابوالخير و ابوعلي سـينا در آنجاست. و نيز  واقع، و مدفن قدوة  المحققين و زبدةالعارفين ش
ــد كه مدفن اسكندر ذوالقرنين در كناره  ــت و مذكور شُ مدفن باباي عارفان بابا طاهر در محله بن بازار اس

رودخانه پاي قلعه طايفه ارامنه است.
ــت. چنانچه در تواريخ مسطور است به طالع ثور  ــكون اس  و همدان از بلاد قديمه و مداين عظيمه ربع س
ــد. و تمامي حومه  ــته اند به طالع حمَل، ليكن گويا قول اولي اصحّ باش ــيد دانس و بعضي او را از بناهاي جمش
ــت، چمن و سبزه زار و  ــهر خاصه دامنه زنجيره هاي كوهي كه متّصل به الوند اس و صحراي خارج [175] ش
موسم خزانش نمونه بهار، همه جا فرش زمرّدي گسترده و بساط سبزه آراسته، نكهتش چُون نكهت بهشت 
ــوي عشرت آميز، هوايش رشك خُلد برين و آبش غيرت ماء معين  ــش چون انفاس عيس بهجت انگيز و انفاس

است.
ــت كه جناب قدوة المحققين و قطب  ــر تحقيق اين معني و برهان بر تصديق اين دعوي آن اس ــل ب  دلي

العارفين شيخ مصلح  الدّين المتخلص به سعدي شيرازي در تعريف همدان مي فرمايد: 
ــتاز اين سبب همدان دلنشين سعدي شد ــرور دامان كوه الوند اس ــه نازپ ك

و تعريف و تصديق آن جناب، برهاني است قاطع. 
و فاصله كوه الوند از شهر يك فرسنگ تمام است و سمت ميانه مغرب و جنوب شهر واقع شده، و طولش 
پنج فرسنگ است و كشيده شده است. اين طول از مغرب به مشرق و چشمه هاي آب بسيار گوارا در آن كوه 
نيز واقع است كه مصداق هذا عَذْبٌ فُرات 1 از آن به ظهور مي رسد، و در تاريخ [176]  نزهت القلوب مسطور 

است كه كوه الوند دوازده هزار چشمه دارد. العهدة علي الرّاوي.
ــاحت كرده اند، چنان كوه با خير و بركتي به نظرشان نرسيده،  ــياحت در ممالك عالم مس و آنچه ارباب س
ــركوب چرخ گران  ــهُوره جهان و در بلندي و رفعت س و حقيقت نيكو ديده اند، زيرا كه آن كوه از جبال مش
ــيد برفرازش آهنگ صعود كند، از سينه قدم سازد و اگر پيك سريع السير ماه  ــت. اگر پياده گرم رو خورش اس

بر قلهّ اش آغاز بالا روي كند خود را از درجه اعتبار اندازد.
 و بعضي از مكان هاي آن كوه بسيار سخت و مشتمل بر بيشه و درخت است. مي گويند كه علف اكسير 
ــنگ تمام و ييلاق است. ساكنين  ــود. الحاصل ارتفاع اين كوه بدون اغراق يك فرس هم در آنجا يافت مي ش
ــال برف و يخ در آنجا هست. و در موسم تابستان بدون  ــال الي اخر س ــاختند كه از اول س همدان مذكور س

آتش در آنجا نمي توان به سر برد. 

1. فرقان، 53
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فصل دهم [زمان آباد]
بعد از حركت از بلده [177]) طيّبه همدان روانه قريه زمان آباد و مسافت اين راه مساوي چهار فرسنگ 
ــط پشته هاي پست و بلند نشيباً و فرازاً عبُور نمود، و تمامت  ــيب و فراز و بايد از وس تمام و تمامت راهش نش
راه را بايد از وسط جنوب و مشرق گذشت، و هنگام حركت از همدان الي دو فرسنگ راه را از دامنه كوه الوند 
ــت، و هرچند كه پيش مي رود زنجيره كوه  ــت، و فاصله كوه مزبور از راه زياده از يك تير توپ نيس بايد گذش
مزبور به راه قريب مي شود تا به حدّي كه بايد از وسط دو زنجيره كوه پست گذشت. بعد راه داخل پشته هاي 
ــته ها نشيباً و فرازاً عبور كرد، با وجود اين گونه نشيب و  ــط و بالاي پش چند مي افتد كه همه جا را بايد از وس
فراز مي توان توپخانه را به سهولت گذرانيد و به فاصله سه ربع فرسنگ به زمان آباد مانده، امامزاده اي است 
مسمّى به شاهزاده عبدالجبار، و محاذى امامزاده مزبور سمت شمال قريه اى است مسمّي به منكاوى بسيار 
آباد و معمُور، و جمعيّتش يك صد خانوارند. و در وسط اين راه سه رودخانه است كه آبش از كوهستان الوند 

و حوالي [178] آن جاري است و بعضي از اراضي اين راه از اثر سيلاب، مانند نهر آب بريده شده است. 
ــت واقع و از محالات ملاير است و جمعيّت آنجا زياده از  ــته هاي پس ــط پش و اصل قرية زمان آباد در وس
ــتند، و لساناً تركي و فارسى استعمال مي نمايند و زراعت غلهّ شان بسيار اندك و بخس كار  پنجاه خانوار هس
ــيار صاف و گوارا و سرد و شيرين و از ييلاقات همدان  ــمه است. بس ــت و آب اين قريه از رودخانه و چش اس

ملاير محسوب است.

فصل يازدهم [ملاير]
ــط معموره بلوك ملاير است- شده و اين دولت آباد  بعد از حركت از زمان آباد روانه دولت آباد -كه وس
ــاوي پنج فرسنگ تمام و تمامت راهش سراشيب و هموار است.  ــافت اين راه مس را نيز ملاير مي نامند و مس
سواي چند جاي كه بايد از پشته هاي پست كوچك عبور كرد و اصل راه را مِن البدو الي الختم بايد در ميانه 
جنوب و شرق رفت و در كلّ اين راه آب ناياب و تمامت اراضيش وادى غير ذي ذرع و سلوب المنفع ة است 
و اطراف و جنبين راه [179] پشته هاي بسياربلند و كوچك از يمين و يسار واقع كه آن پشته ها اتصّال دارد 
ــت  ــط راه قريه اي اس ــنگ به اصل دولت آباد مانده در وس به زنجيره هاي كوه هاي بزرگ و به فاصله دو فرس
مسمّي به ننج1، بي نهايت آباد و معمُور است و زراعتش بسيار و بساتينش بي شمار و جمعيّتش سيصد خانوار 
ــته مزبور، راه دو رشته مي شود كه  ــمت شمال قريه مذكور در دامنه پش ــته مرتفعي واقع و س و در دامنه پش
يكي به اصفهان مي رود، و ديگري به ملاير. آنكه به اصفهان مي رود سمت يسار واقع و بايد راست روي به 
ــمت يمين واقع، و بايد ميانه جنوب و مشرق رفت، و به فاصله نيم  ــرق رفت، و آنكه به ملاير مي رود س مش
فرسنگ به دولت آباد مانده، از دهنه پشته پستي بايد عبور و داخل صحراي ملاير شد، و اصل اين دشت و 

ــير ملاير به همدان، در شمال  ــتان ملاير، در مس ــمال شهرس 1. ننج ( Nanaj) دهي از بخش جوكار در 20كيلومتري ش
غربي ايران واقع شده است.
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صحرا عرضاً ـ طولاً از اقلّ و اكثر چهار فرسنگ الي دو فرسنگ به نظر آمد. 
و شهر دولت آباد حصارش محكم و خندقش نيكو و اكثر آن حصار و خندق مخروبه و خانه هاي شهرش 
ــخص مي شود كه سابقاً آباد  [180] نيز خراب و جمعيّتش يك هزار و پانصد خانوارند، و از آثار عماراتش مش
بوده، خاصه عمارات ديواني آنجا، و سطح ارض ملاير به قدر يك صد زرع از سطح قريه زمان آباد نشيبش 

بيشتر است، و هوايش نسبت به همدان و زمان آباد گرم تر.

فصل دوازدهم [دره گرگ]
ــام و از ملاير الي قريه  ــنگ تم ــافت راهش پنج فرس ــد از حركت از ملاير روانه قريه دره گرگ و مس بع
مسمّي به سامن كه در وسط حقيقي راه است. راهش صاف و هموار و مسطح و از قريه مذكوره راه قدري 
ــته هاي پست كوچك عبور كرد و جمعيّت قريه سامن سيصد خانوارند و  ــود، چنانچه بايد از پش ناهموار مي ش
ــت موسومه به يونس و جمعيّتش دويست  ــط راه نيز قريه اي اس ــنگ از اين قريه در وس به فاصلة يك فرس
خانوارند و اطراف راه يميناً ـ يساراً قُراء بسيار و دهات بي شمار واقع، اكثر قراء مذكور زراعتشان بخس است، 
زيرا كه تمامي اراضي آنها ناهموار و بايد بالا (181) و وسط پشته ها را زراعت نمود و بساتين آنها نسبت به 

زراعتشان اندك است. 
ــيصد خانوار و از محلات بروجرد  ــده، و جمعيّتش س ــتى واقع ش و اصل قريه درّه گرگ در دامنه كوه پس
ــنگ از  ــرق رفت و به فاصله دو فرس ــت، و تمامت راه را از ملاير الي دره گرگ بايد در ميانه جنوب و مش اس
ــكوه و مسمّي به گرويي [گرين] و از  ــت مرتفع و باش ــمت ميانه مغرب و جنوب، كوهي اس قريه مذكور، س
ــده است از مغرب به مشرق و زراعت قريه مذكوره اكثر غلهّ و  ــهوره جهان و طولش كشيده ش كوه هاي مش

هندوانه است و هندوانه آنجا بسيار نيكو مي شود و آبش اندك و امتيازي ندارد.

فصل سيزدهم [شهر بروجرد]
ــرور بروجرد، مسافت راهش سه فرسنگ تمام، و تمامي اين  بعد از حركت از ده گرگ روانة بلده دار الس
ــنگ راه را بايد از وسط درّه به طور  ــت عبور كرد و به قدر يك فرس ــته هاي بلند و پس راه ناهموار، بايد از پش
مارپيچ گذشت، و كل راهش از ابتدا تا انتها سراشيب است [182] و اطراف راه شمالاً جنوباً مغرباً مشرقاً در 
بالا و وسط پشته ها زراعت غلهّ است، و جميع آن زراعت ها بخس است، و نيز يمين و يسار راه دهات بسيار 

واقع كه همگي آباد و معمورند.

فصل چهاردهم [بروجرد]
بعد از ورود به دارالسّرور بروجرد، مدّت يازده روز به جهت انجام بعضي خدمات در آنجا توقّف و آنچه به 

دقّت حُومه و محلاّت شهر ملاحظه شده، اين است كه مختصراً عرض مي شود.
ــصت و سه برُج و خندقش به كليّ خراب و  ــتمل بر ش ــت مدوّر و مش و اصل بلدة بروجرد در حصاري اس
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اكثر مكان هاي آن خندق سطحش با سطح صحرا مساوى است كه شتوياً ـ صيفياً در آنجا زراعت مي نمايند. 
ــمني به جهت  ــت، و اگر دش ــيار بي قوّت اس و نيز خاكريز و حصارش اغلب مخروبه، خاصه حصار آن كه بس
ــت كه با اين حصار و خاكريز اهالي قلعه بتوانند خود را نگاه دارند. و دور  ــد، ممكن نيس ــهر به هم رس اين ش
شهرش نيم فرسنگ تمام است، و اندرون شهر آباد و معمور و مطلقاً خرابه ندارد، و سمت [183] ميانه مغرب 
ــت بدون خندق، ليكن حصارش خالي از استحكام نيست، و يك سمت شهر واقع و  ــهر ارگي اس و جنوب ش

يك دروازه اش از بيرون خارج شهر است.
و اين شهر را پنج دروازه و چهار محلهّ است كه اسامي دروازه و محلاّت از قراري است كه در اين صفحه 

مسطُور است. 
ــت، و خارج  ــمت ميانه مغرب و جنوب واقع و دروازه بيروني ارگ همين اس ــت، و س اوّل دروازه سوزني س

اين دروازه بساتين بسيار است. 
دوّيم دروازه يخچال است كه روي آن به مغرب واقع شده، و نيز خارج اين دروازه بساتين بسيار است. 
سيمّ دروازه صوفيان است كه روي به شمال است و از حيثيت آب و هوا از ساير دروازه هاي شهر مرجّح 

است. و نيز خارج اين دروازه باغستان بسيار و تكاياي بيشمار واقع است. 
چهارم دروازه دودانگه است كه ميانه مشرق و جنوب واقع و مشهور به دروازه گمرك است و خارج اين 

دروازه [184] را باغستان نيست و زراعت شتوي و صيفى است. 
ــطح زمين اين دروازه از اندرون و بيرون از  ــده و س ــت1 كه روي به جنوب واقع ش پنجم دروازه بروا اس
ــتر است، و خارج اين دروازه قصّابخانه و كوره هاي آجرپزي است و محلاّتش نيز از  ــاير شهر نشيبش بيش س

قرار تفصيل است: 
ــت كه از جميع محلاّت سردتر و به حسب آب و هوا بهتر است، و بقعة منوّره  ــك الدّين اس اوّل محلهّ ناس
شاهزاده اباالحسن كه از نواده هاي امامزاده واجب التعظيم و التكّريم زيد بن علي ابن الحسين زين العابدين 
ـ عليه السّلام ـ است در اين محل واقع شده. ديگر محله دودانگه است كه بقعة منوّره امامزادة واجب التعظيم 
ــلام ـ است در آن محل واقع است،  ــي كاظم ـ عليه الس و التكريم امامزاده جعفر كه از صُلب مطّهر امام موس
ــم مي باشند و از صُلب مطهر  ــهور به امامزاده قاس ــن كه مش و نيز بقعة منوّره امامزاده محمّد و امامزاده حس
ــيد مير احمدبن [184] موسي الكاظم كه در شيراز مشهور به شاه چراغ  امامزاده واجب التعظيم و التكريم س

است، در اين محلّ واقع، و نيز مسجد جامع در آنجا واقع شده. 
ــرحدّ اين محل و محلهّ ناسك الدّين مسجدي است فسيح و خوش روح  ــت و در س ديگر محله رازان اس
ــرور فتحعلي شاه ـ اناراالله برُهانهم ـ مي باشد كه بالفعل مسجد  ــيان مبرور مس و از بناهاي خاقان عليّين آش

موصوف به مسجد شاه معروف است. ديگر محله برواست2 كه اكثر ارباب صنايع در اين محل ساكنند.

1. روى آن نوشته شده: برآباد
2. روى آن نوشته شده: برآباد
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ــهر مساوي چهار هزار است و آب روان در تمامي شهر و خانه ها جاري است  ــكون اين ش و خانه هاي مس
ــيار بدلهجه و ارباب كمال در آنجا كمياب و از صنايع، قلمكارهاي ممتاز مي بافند و ظروفي  و مردمانش بس

چيني هم مي سازند.
ــط دو زنجيره كوه مرتفع واقع شده كه فاصله آن كوه ها از شهر زياده از نيم فرسنگ  ــهر در وس و اصل ش
نيست و كشيده شده است. طول آن كوه ها از ميانه شمال و مغرب به جنوب. و حومه اين شهر نزهت گاهي 
ــك رياض فردوس و فضاي آن غيرت گلستان ارم، ونقشبندان بدايع نقوش  ــت [186] كه هواي آن رش اس
ــوّن و خلعت هاي مطرّز در  ــوت هاي مل ــمال، كس ــته و مجاهران [؟] صبا و ش رياحين بر الواح جويبار نگاش
عروسان بستان كشيده و اطراف و اكناف جُويبار از گلزار و موارد چشمه سار صفت جنات تجري من تحتها 
ــك در ماء معين تعبيه  الانهـار گرفته، الحق الطاف1 هوايش جماد را جان مي دهد و عذوبت آبش آتش رش

مي نمايد. 
هواي او به مثل چون نسيم جان پرور سواد او به صفت چون پرند مينا رنگ
ــته، در آبش حلاوت كوثرصبا نموده، به خاكش طراوت طوبي هوا سرش

ــيار و بساتين بي شمار واقع و آن بساتين بهشت آئين  ــهر خاصه سمت شمال و مغرب، باغات بس و اطراف ش
ــا به سبب عدم ديوار، اشجار آن بساتين به چشم، بسيار خوب  ــت و هنگام تفرّج و تماش را مطلقاً ديواري نيس

مي نمايد، و تفريح زياد حاصل مي شود.
ــاتين  ــهر الي دامنه زنجيره كوه ها، يك ذرع زمين بيكار ندارد و جميعاً يا بس و تمامت عرصه حومه اين ش
ــهر، سمت ميانه مغرب  ــنگ از ش ــتوياً صيفياً زراعت كرده اند. و به فاصله يك ثلث فرس ــت [187] يا ش اس
ــمال مي آيد و به جنوب مي رود، و  ــت كه از ش ــهوره به باغ شـاه رودخانه اي اس و جنوب در حوالي باغ مش
ــت، و نزديكي شوشتر با رودخانه هاي  ــتان سمت شمال و نواحي ملاير و نهاوند اس ــمه اش از كوهس سرچش
ــطّ العرب مي شود، و زراعت غلهّ فراوان و تسعيرش اندك و گندمش بسيار نيك  ــده داخل ش ديگر متّصل ش
است، و اگر بيست هزار لشكر در آنجا شش ماه توقف نمايند سُورسات آنها را بدون تنگي مي توانند بدهند. 
و رعاياي بروجرد عموماً و اهل شهر خصوصاً نهايت رضامندي را از نوّاب سلطان مراد ميرزا كه حاكم 

آنجا است دارند. 

فصل پانزدهم [كاطاهر]
ــافت راهش سه  ــرور بروجرد روانه قريه كاطاهر [در حال حاضر قائد طاهر] و مس بعد از حركت از دارالسّ
فرسنگ تمام، و دو فرسنگ آن را بايد از وسط پشته هاي پست گذشت، و يك فرسنگ [188] ديگر راهش 
ــيحى واقع، و به فاصله يك فرسنگ از شهر بروجرد در وسط  ــط صحراي وسيع فس صاف و هموار و در وس
ــتاد خانوارند، و نيز به فاصله نيم فرسنگ از  ــمّي به قريه حاتم خان و جمعيّتش هش ــت مس راه، قريه اي اس

1. در اصل: لطاف.
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ــمّي به گرگي خان و جمعيّت آنجا نيز هشتاد خانوارند، و تمامت اين سه فرسنگ  ــت مس اين قريه دهي اس
اندك به فراز و روي به شمال به قدر چهل و پنج درجه ميل به مغرب مي رود، و اطراف راه يميناً و يساراً آباد 
ــمار است، و اكثر زراعت قُراء عرض راه غلهّ است و از بدايت منزل تا  ــيار و زراعت بي ش و معمور و دهات بس
نهايت سمت چپ راه، رودخانه اي است كه همه جا با راه همراه و آبش از كوهستانات وسط ملاير و نهاوند 
است، و آن آب از طرف شمال مي آيد و به طرف جنوب مي رود و كوه گروئي كه سابقاً عرض شد. فاصله اش 

از راه زياده از يك ربع فرسنگ نيست و كشيده شده است طولش از مغرب به مشرق. 
و اصل قريه كاطاهر در بالاي پشته [189] بسيار پستي، در دامنه همين كوه واقع شده و جمعيّتش يك صد 
خانوار است و زراعت آنها شتوي و صيفي است، و بساتين مطلقاً ندارد و هوايش خوب و آبش مطلوب است. 

فصل شانزدهم [محال نهاوند]
بعد از حركت از كاطاهر روانه محال نهاوند و يك روز در آنجا توقف و آنچه ملاحظه شد، اين است كه 
ــنگ تمام و نصفه آن راه را از وسط پشته هاي پست كوچك كه آن پشته ها قريب  ــافت راهش پنج فرس مس
به تل و ماهور است، بايد گذشت، بعد از عبور از آن ماهورها در وسط راه سمت يمين قريه اي است، مسمّي 
به اسفي خاني و جمعيتش شصت خانوارند، و به اندك مسافتي از قريه مذكوره سمت يسار راه، دهي است 
ــمت مذكوره، دهي  ــمّي به نسـآء و جمعيّتش پنجاه خانوارند و به فاصله يك تير توپ از اين قريه در س مس
ــتاد خانوارند و نيز در سمت يمين همين راه به فاصله نيم  ــومه به بابا قاسم و جمعيّت آنجا هش ــت موسُ اس
فرسنگ [190] از قراء مذكوره، دو قريه است كه محاذي قريتين بابا قاسم و نسا واقع شده كه يكي مسمّي 
ــت و تمامت اين قراء آباد و معمور و زراعتشان بسيار است، و  ــوم به بيرتره [؟] اس به دشـت و ديگري موس
محاذي قراء مزبورات به فاصله يك ربع فرسنگ، كوهي است بلند و باشكوه و مسمّي به نابالغان. و تسميه 
نابالغان از قراري كه اهالي آن حدود مذكور ساختند، اين است كه چهل و دو نفر از اولاد مطّهر مكلفّ نشده 
ــرخك سرخميري، به حكم يكي از خلفاي بني عبّاس در  ــي كاظم ـ عليهم  السلام ـ [به دست] سُ امام موس
ــرخك مردود، از طايفه الوار است و حال، كسي كه از طايفه سُرخك باقي مانده،  ــهيد كرده، و اين سُ آنجا ش
جعفرخان سرخميري است كه ساكن بلوك علياي نهاوند است. و مدفن آن چهل و دو نفر بر قلهّ آن كوه 
ــتان جمعي كثير از برُوجرد و نهاوند و ساير امكنه به جهت زيارت مي آيند،  ــت كه هرساله در موسم تابس اس
و اين كوه همان كوه گروئي1 است كه در اينجا به سبب مدفن آن چهل و[191] دو نفر نابالغان مي نامند.
و نيز مذكور ساختند كه زنجيره اين كوه كشيده شده است از كرمانشاهان به شيراز، و از حدود قريه اسفي 
خاني، راه به قدر يك فرسنگ و نيم صاف و هموار و مسطح است، و به فاصله يك فرسنگ به نهاوند مانده، 
در وسط راه، قريه اي است، مسمّي به شاهان آباد. جمعيّتش يك صد خانوارند و زراعتشان شتوي و صيفي 
ــت آئين در آنجا واقع و انواع فواكه در آنجا يافت مي شود، و رودخانه عميقي از وسط  ــاتين بهش ــت، و بس اس

1. كوه گرين يا گروين.
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ــت و سرد است و پنهاي  ــگوار اس ــيرين و خوش همين قريه جاري كه آبش به مصداق هذا عَذْبٌ فُرات 1 ش
[پهناى] رود مزبور زياده از ده ذرع نيست ليكن نه رود است، بلكه غديري است بيكران و يا بحري بي پايان، 
ــمه اش از بيخ كوه نابالغان است كه از زمين جوشيده  ــمت جنوب مي آيد و به شمال مي رود و سرچش و از س
بيرون مي آيد و هر قدر كه پيش مي آيد آبش بيش مي شود. و اين چشمه دو رشته است [192]كه يك رشته 
آن از آن طرف كوه محاذي همين چشمه، روي به جنوب به سمت الشتر لرستان مي رود، و يك رشته ديگر 
از اين طرف كوه، روي به شمال مي رود، و رشته شمالي نيز در همانجا دو رشته مي شود كه يك رشته اش در 
شهر نهاوند جاري و زراعت تمامت توابع حُومه نهاوند از آن يك رشته است، و فاضل هم دارد، و يك شعبه 
ــمّي به كارماساب2 است، از طرف مغرب به كرمانشاهان مي رود، و بالاي سرچشمه اين طرفي  ديگر كه مس
ــي مشاهده نكرده، و هرقدر كه خواستند  ــت كه مي گويند انتهاي آن مغاره را كس در تحت كوه، مغاره اي اس
مشخّص نمايند، معلوم نشد تا به حدّي كه مشعل ها روشن كرده و رفتند. آن مشاعل از نهضت ريح عاصف 

خامُوش شد. و در تواريخ نيز مسطور است كه آن مغاره معدن موميايي و ياقوت زرد است. العلم عنداالله.
ــهر نهاوند بايد از دامنه پشته هاي پست و بلند گذشت و راهش [193]  ــاهان آباد راه را الي ش و از قريه ش
قدري سنگلاخ است و تمامت اين پنج فرسنگ را من البدايه الي النّهاي ه بايد اندك روي به فراز و در وسط 
شمال و مغرب رفت و در عرض اين راه قراء بسيار و دهات بي شمار يميناً و يساراً واقع و همگي آباد و معمور 

و شرب تمامت اين قراء از آن يك شعبه رود است كه به نهاوند مي رود.

فصل هفدهم [نهاوند]
بعد از ورود به شهر نهاوند، آنچه به دقّت ملاحظه شد اين است كه اصل شهر نهاوند در بالاي تل بسيار 
ــده، و آثار حصاري به دور شهرش پيدا، و ظاهر اين است كه سابقاً حصار داشته  ــتي بدون حصار واقع ش پس
ــت كه نوّاب محمُود ميرزا احداث كرده و باعث احياي آن  ــط بالاي تل، قلعه اي اس و محكم بوُده، و در وس
ــت كه در بالاي اين تل در تحت قلعه، نهر آبي جاري كه سرچشمه اش همانجاست، و  ــده، و از غرايب اس ش
عمق اين نهر از سطح قلعه چهار ذرع است، و آبش بسيار نيكو و گواراست، و خانه هاي مسكون [194] اين 
شهر دو هزار به نظر آمد، و طُولش كشيده شده است از وسط شمال و مشرق به وسط جنوب و مغرب، الحق 

هوايش طعنه بر اعتدال هواي گلستان ارم مي زند و ماء معين رشك بر عذوبت آبش مي برد.
و اين شهر را چهار محلهّ است كه دو محلة آن حيدري خانه و دو محله ديگر نعمت اللهي خانه است، 
و مذكور ساختند كه در ايّام عاشورا به حدّي حيدري و نعمتي نزاع مي نمايند كه جمعي از طرفين مجروح و 
مقتول مي شوند. و هفت امامزاده از صلب مطهّر موسي بن جعفر ـ عليه  السّلام ـ كه شش آنها ذكور و يك 

1. فرقان، 53
22. گويا به نام همين رود يا منطقه، در حال حاضر دهستان گاماسياب به مركزيت روستاى باباقاسم در . گويا به نام همين رود يا منطقه، در حال حاضر دهستان گاماسياب به مركزيت روستاى باباقاسم در بخشبخش  مركزىمركزى  

شهرستانشهرستان  نهاوندنهاوند واقع شده است. واقع شده است.
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نفر اناث است در آنجا مدفون و نيز مدفن شاهزاده منصور نامي از صُلب مطهر امام زين العابدين در آنجاست. 
و شيخ ابوالعبّاس نهاوندي كه از اجله عرفا مي باشد، در قبرستان نهاوند مدفون است و در خارج شهر سمت 
شمال و مغرب بساتين بسيار و زراعت بي شمار است وانواع فواكه در آن بساتين بهشت آئين يافت مي شود.

فصل هيجدهم [كردوان]
بعد از حركت از نهاوند روانه [195] قريه كردوان، و مسافت اين راه پنج فرسنگ تمام و تمامت راهش 
هموار و از دامنه كوه هاي پست و پشته هاي بلندي كه در سمت يمين راه واقع است، بايد گذشت، و فاصله 
پشته ها از راه به قدر يك تير توپ است. و نيز سمت يسار راه كوهي است مرتفع، و متّصل است به زنجيره 
ــده است از طرف مغرب به كرمانشاهان و بيشتر مشهور به  ــيده ش كوه گرويى1 و نابالغان، و اين زنجيره كش
گرويي است و از بدايت راه فاصله اين كوه يساري از راه به قدر يك ربع فرسنگ است، و هر قدر كه پيش 
ــود، و نيز سمت يسار راه دشتي است پهناور كه عرض آن  ــافتش از راه اندك اندك بيش مي ش مي رود و مس
ــنگ الي دو فرسنگ است، و طولش  ــار از اقل و اكثر از يك ربع فرس ــت از زنجيره هاي كوه يمين و يس دش
ــت. اين طول از وسط مشرق و جنوب به وسط مغرب و  ــت و كشيده شده اس ــهر نهاوند الي كردوان اس از ش
ــيار (196) و قراء بي شمار است كه در  ــمت يسار راه آباد و معمور، و دهات بس ــمال و تمامت صحراي س ش
ــت،  ــمه آن از تحت كوه گرويي و نابالغان اس ــاب كه سرچش ــومه به كارماس آن ناحيت واقع و رودخانه موس
ــمت چپ راه واقع و از پاي قلعه كردوان گذشته، به نواحي  ــت مي گذرد و رودخانه مزبور س ــط اين دش از وس

كرمانشاهان مي رود. 
ــته مي شود كه يكي از سمت شمال به توسركان مي رود، و  ــه فرسنگ از نهاوند راه دو رش و به فاصله س
ــمال به كردوان مي رود. تمامي اين پنج فرسنگ را بايد روي به شمال به  ــمت ميانه مغرب و ش ديگري از س
ــمّي به تايمه كه از طرف  ــت مس ــط راه رودخانة كوچكي اس قدر پنجاه درجه ميل به مغرب رفت، و در وس
ــط صحرا داخل رودخانه كارماساب2  ــنگ در وس ــمال مي آيد و به جنوب مى  رود و به فاصله يك ربع فرس ش

مي شود. و آبش از كوهستانات توسركان جاري است. 
بعد از عبور از رود مذكور دشتي است فسيح و وسيع و مسطح كه ياد از مفاد وَ إِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَت 
ــت راه به فاصله يك تير پرتاب قريه اي  ــمت راس ــافتي از رودخانه [197] مذكوره س مي دهد، و به اندك مس
ــت مسمّي به وسـج، و اربابي لطفعلي خان و نيازخان بهبتوئي و در دامنه كوه پستي واقع است و آب  اس
ــمت چپ راه قُرائى چند واقع و  ــهُوره به تايمه از حوالي آن قريه از ميانه درّه كوه مي آيد، و س رودخانة مش
اربابي آقاخان سرهنگ سولكي است. و جميع آن قراء مسمّي به كاريز مي باشد، زيرا زراعت ساكنين قراء 

مذكوره از كاريز است. 

1. در حال حاضر به اين كوه گرين گفته مى شود.
2. در منابع از اين رودخانه با نام كاماسياب ياد شده است.
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ــت را  ــود و يا آب رودخانه اراضي آن دش ــت، چنانچه آبش زياد مي ب ــيار اندك اس ــت بس و آب اين دش
ــردوان مانده،  ــنگ به ك ــد، و به فاصله يك ربع فرس ــر آينه منافع كليّ از آنجا حاصل مي ش ــت، ه مي گرف
رودخانه اي است كه آن هم از سمت شمال مي آيد و به طرف جنوب مي رود و در حوالي قريه كردوان داخل 
ــود، و آب اين رود از كوه الوند جاري و سمت يمين راه واقع است، و محاذي قريه  ــاب مي ش رودخانه كارماس
ــمال و مشرق دهنه اي است [198] كه كوه الوند از آن دهنه  ــنگ سمت ميانه ش كردوان به فاصله نيم فرس
ــش  ــط آن دهنه جريان دارد، و فاصله ميانه كوه الوند و قريه كردوان ش نمايان و آب رودخانه مذكوره از وس
فرسنگ است. و اصل قريه مذكوره در دامنه پشته مرتفعي واقع كه طول آن پشته كشيده شده است از ميانة 
شرق و جنوب به ميانه مغرب و شمال و جمعيّتش هفتاد خانوارند، و قلعه مربع چهار برجي مع سردرب سمت 
ــكناي محراب خان خزل است و قريه مذكوره اربابي  ــمال و مغرب قريه مذكوره واقع، و محل س ميانه ش

خان مذكور است و كل سكنه آنجا از طايفه خزل است.

فصل نوزدهم [صحنه]
ــافت اين راه مساوي شش فرسنگ است و نيم ابتداي  بعد از حركت از كردوان روانه قريه صحنه؛ و مس
ــمال، به قدر پنجاه درجه ميل به مغرب رفت، و باقي راهش من اوّله الي آخره روى به  راه را بايد روي به ش
ــت، و به فاصله نيم فرسنگ از قرية كردوان در وسط راه، دهي است مسمّي به چشمه ماهيان و  مغرب اس
ــت [199] راه را بايد از وسط  ــط حقيقي راه اس جمعيّتش پنجاه خانوارند و از اين ده الي قريه مارون كه وس
ــيباً فرازاً عبُور نمود، و هنگام عبور جلوه پشته هاي مزبور بسيار به نظر  ــته هاي بلند نش ــت و پش كوه هاي پس
عجيب و غريب است؛ زيرا كه كوه بر سر كوه و پشته بر سر پشته از يمين و يسار بر آمده است،  و تمامت 
ــار راه در وسط پشته هاي مذكوره  ــيار است و از سمت يس ــبزه زار و با گياه بس ــته هاي مزبوره س كوه ها و پش
چند قريه واقع كه همگي آباد و معمُورند. بعد از عبور از اين پشته ها راه سراشيب و داخل صحراي كوچكي 
ــط آن صحرا واقع است. و در حوالي قلعه مارُون رودخانه اي است مسمّي  ــود كه قلعه مارون در وس مي ش
ــوم به رود مارون هم هست. و سرچشمه اين رود از كوهستان بالاي  ــت و نيز رود معلوم موس به رود آب پش
ــمت شمال مي آيد و به طرف جنوب مي رود و به فاصله يك ربع فرسنگ از قرية  ــت كه آبش از س كنكور اس
مذكوره، داخل رودخانه كارماساب مي شود و اصل مارون از املاكات اربابي بيك ميرزا خان خزل است؛ و 
ــمال قلعه مارون، كوه پستي است كه از [200] بيخ آن كوه سرچشمه آبي  ــمت ش به فاصله يك تير توپ س
ــمه مارون كه آبش بسيار و از زمين جوشيده بيرون مي آيد و رودخانه مي شود و از  ــت موسومه به سرچش اس
سمت جنوب به فاصله يك فرسنگ داخل رودخانه كارماساب مي شود. و چند ده در آن صحرا واقع است كه 
همگي را مارون مي نامند. و جمعيّت هر يك از اين دهات جدا جدا از اقلّ و اكثر، بيست خانوارند الي شصت. 

و اغلب زراعت آنها شلتوك و غلهّ است.
بعد از عبور از چشمه مذكوره، به اندك مسافتي راه داخل تنگي مي شود كه بدايت آن تنگ راه دو رشته 
ــعبه در ابتداي تنگ يكي مي شود. راه سمت شمال راه كنكور است و راه وسط مشرق و  ــت كه هر دو ش اس
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جنوب راه كردوان است. و در جنبين راه كوه هاي پست واقع كه فاصله آن جبال از يكديگر زياده از يك تير 
ــت، و از قريه مارون الي عقبه بيد سُرخ راه را بايد روي  ــت و تمامت آن كوه ها گياه دارد، علفزار اس توپ نيس
به فراز رفت و از بدايت تنگ مزبور راه اندك سنگلاخ تا آنكه به عقبه مشهوره [201] به بيد سُرخ مي رسد، 
ــنگلاخ، گذرانيدن توپخانه به هيچ  ــنگلاخ مي شود با وجود اين گونه نشيب و فراز و س ــيار س آنجا راهش بس
ــكالي ندارد، سواي بالاي عقبه مزبور كه به اندك مشقت بايد گذرانيد و اين مكان هميشه خوفناك  وجه اش

و كمينگاه قطّاع الطريق ناپاك است، و مستحفظ هميشه در آنجا ضروراست.
ــيب رفت، و نيز قدري از اين راه اندكي  ــتن از عقبه مزبوُِره الي قريه صحنه، راه را بايد سراش بعد از گذش
ــمه مارُون الي قريه  ــت و تمامي اين راه را از سرچش ــنگلاخ و باقي راه الي قريه صحنه صاف و هموار اس س
صحنه، بايد در وسط دو زنجيره كوه پست گذشت و بعد از عبور از عقبه مزبور هر قدر كه پيش مي رود، اندك 
ــنگ از عقبه مزبور چشمه آبي است  ــود، و به فاصله نيم فرس ــافت كوه هاي جنبين راه پيش مي ش اندك مس
ــمّي به سراب بيد سُرخ است، و آب اين چشمه نسبت به  ــمالي راه بيرون مي آيد و مس كه از تحت كوه ش
سرچشمه مارون كمتر و عذُوبتش بهتر است، و اين هم رودخانه [202] كوچكي شده به فاصله يك فرسنگ 
ــود، و در حوالي چشمه مزبور چمن و سبزه زاري است  ــاب مي ش از ميان دره هاي كوه داخل رودخانه كارماس

كه در آنجا نشيمن چند خانه از ايل نانكلي و مرتع دواب و اغنام آنها است.
ــده، الحق هوايش خوب و آبش  ــتي واقع ش ــيار آباد و معمُور و در دامنه كوه پس و اصل قريه صحنه بس
ــت، و زراعت آنها غلهّ است و بساتين بهشت آئين بسيار در آنجاست  ــت خانوار اس مطلوب و جمعيّتش دويس
كه انواع فواكه در آنجا يافت است و رودخانه كوچكي از وسط قريه و بساتين مذكوره مي گذرد كه سرچشمه 
آن از وسط كوه هاي شمالي مسمّي به دربند است، و شُرب اكثر زراعت و بساتين مذكوره از آن رود است و 

ساكنين قريه مذكوره جميعاً نانكلي است.

فصل بيستم [بيستون]
ــنگ تمام، و به فاصله يك  ــافت راهش پنج فرس بعد از حركت از قريه صحنه، روانه حاجي آباد، و مس
فرسنگ از صحنه، راه در دامنه كوه در كناره رودخانه كارماساب مي افتد [203] كه آن كوه ها سمت شمال و 
رودخانه سمت جنوب واقع است، و نيز به فاصله نيم فرسنگ از بدايت دامنه كوه در وسط راه قلعه اي است 
ــاخته شده و از جمله املاكات نجفقلي خان پسر  ــمّي به نجف آباد كه بر روي تل مدوّري س ــتي، و مس هش
ــلتوك است، و درب قلعه مذكور روي به قلعه  ــن خان كلانتركرمانشاهان است، و اغلب زراعت آنجا ش حس
واقع شده، و اصل قلعه مذكوره در دامنه كوه به فاصله يك تير پرتاب از كوه واقع و آن كوه ها سمت شمال 
و رودخانه سمت جنوب قلعة واقع است، و راه از ابتدايي كه به دامنة كوه مي افتد الي دو فرسنگ، تمام بايد 
ــمال راه واقع  ــمت ش از دامنه كوه عبور كرد و آن كوه ها من البداي ه الي النهاي ه بدون يك درجه اختلاف س
ــده و نيز تمامت راه را من اوّله الي اخره بايد روي به مغرب رفت. بعد از آن راه قدري از كوه خارج و در  ش
ــط صحرايي مي افتد كه تمامي آن دشت و صحاري چمن و سبزه زار است و يميناً يَساراً دهاتش بسيار و  وس
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زراعتش بي شمار و مسمّي به چمچمال است [204] و تسميه چمچال اين است كه به زبان كردي چمن را 
چم مي گويند و چم چم يعني چمن چمن. از كثرت استعمال، دشت موصوف به چمچمال معروف شده است 
و تمامت زراعت دهات مذكوره شلتوك است، خاصه در وسط راه كه نيم فرسنگ را بايد از وسط شلتوك زار 
ــت كه از وسط آن دشت  ــاكنين دهات مذكوره و زراعت آنها از رودخانه كارماساب اس ــرب س ــت. و ش گذش
ــت. با وجود اين گونه  ــافتي با راه همراه اس ــتون همه جا به اندك مس مي گذرد. و اين رودخانه الي اصل بيس
ــه هاي بسيار بزرگ در آنجاست، و چنانچه هوا قدري ملايم باشد و  ــبزه زار، هوايش نامطبوع و پش چمن و س
ريح عاصف و نسايم صبحگاهي وزيدن نگيرد، توقف در آنجا خالي از زحمت نيست، و سمت ميانه شمال و 
مغرب راه، زنجيره كوهي است كه آن زنجيره متّصل به كوه بيستون و در دامنه آن كوه قريه اي است بسيار 
ــاكنين آنجا جميعاً از طايفه  ــمّي به نوجى مبران [؟] و جمعيّتش يك صد خانوارند و س آباد و معمور و مس

نانكلي است و عرصه چمچمال [205] محاذي همين كوه و كوه بيستون واقع است.
ــتون مانده، در وسط راه كوه بسيار پستي واقع و مشهور به سنگر  ــنگ به بيس  و به فاصله يك ربع فرس
ــيان نادرشاه افشار بعد از شكست از دولت عثماني، از دارالسّلام بغداد  ــت، همانا كه خاقان خلد آش نادري اس
ــانش متّصل و از آنجا موكب  الي اين مكان فراري و بر قلهّ همين كوه چند روزي متواري تا جمعيّت پريش
ــمت نهاوند و بلده طيّبه همدان نهضت افزا فرمودند، و به اندك زماني خودسازي كرده  ــعادت آيت را به س س
ثانياً با عساكر جرّار خونخوار متوجّه دارالسّلام بغداد شده، و انتقام از روميّه شوميّه كشيدند، و اين كوه چنان 
ــيار بزرگ را آورده و در آنجا بر روي يكديگر تل كرده باشند،  ــنگ هاي بس به نظر مي آيد كه گويا از خارج س

و بر قلهّ و وسط هاي آن كوه هنوز آثار سنگر آنجا1 هست. 
ــمت ميانه شمال و شرق كوه بيستون  ــافتي رودخانه كوچكي س ــنگر مزبور به اندك مس بعد از عبُور از س
ــمال  ــد. آبش از طرف ش ــمّي به رود كرك مي باش [206] در دامنه كوه به فاصله يك تير پرتاب واقع و مس
ــود، و پُلي مشتمل بر چهار چشمه  ــاب مي ش مي آيد و به طرف جنوب به اندك فاصله داخل رودخانه كارماس
ــاخته اند كه  ــت بر روي رودخانه مذكور به جهت مترددين س ــمه آن كوچك و دو بزرگ اس طاق كه دو چش
ــتون راه بر مي شوند.  بعد از عبور از رود مذكور بايد از  ــراي بيس عابرين را معبر و به اندك فاصله به كاروانس
ــت و هنگام عبُور از آنجا به حيثيّتي بلند و مُعلق به نظر مي آيد كه گويا سنگ تراشان  ــتون گذش بيخ كوه بيس
ــان فرود آيد و مضمون سرا پا  ــت كه بر سرش ــالها در آن كار كرده اند و عابرين را گمان آن اس بدايع نگار س
ــد و چهارده  ــراي به ظهور مي رس ــحون وَ إِذْ نتََقْنَا الجَْبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِم 2 در اين س مش
صورت، در كمرگاه همين كوه از سنگ تراشيده اند كه يك نفر از آنها كه گويا صورت پادشاهي است، بالاي 
ــواي يك نفر از آنها كه در صف  ــتاده، س ــار [207] به پايين تخت ايس ــته و باقي در يمين و يس تخت نشس
ــت تضرع و ابتهال در حضور آن پادشاه با جلال نگاه داشته، و با  ــته و دو دس ــتادگان به پاي تخت نشس ايس

1. در اصل: سنگر انجاب
2. اعراف، 171
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نهايت ادب حرف مي زند. 
ــتاد گان به پاي  ــخصي كه در پيش روي ايس ــود كه گويا اين ش ــخص مي ش و از قراين خارجه چنان مش
تخت نشسته ايلچي باشد كه از دولتي خدمت اين پادشاه آمده باشد. و اين تصاوير را نه چنان نيكو از سنگ 
ــد. الحق از حيِّز تعريف  ــيده و صنايع عجيب و غريب در آنها به كار برده كه ما فوقي بر آن متصور باش تراش
بيرون و محسناتش بيش از آن است كه بتوان در اين اوراق تحرير كرد. حقيقت ماني نقاش شاگرد دبستان 
صانعى اين صنعت بوده و اين تصاوير به مراتب از تصاوير تخت جمشيد فارس بهتر به نظر آمد، و لباس آنها 
لباس قديم ايران و به مثابه لباس هاي تصاوير تخت جمشيد است، و سمت يمين همين تصاوير را به اندك 
فاصله كمرگاه كوه را تراشيده كه ناتمام مانده است [208] و طول آن تراشيدگي از روي حقيقت و بصيرت 

كه ملاحظه شد يك صد و هفتاد ذرع و عرضش نود الي يكصد ذرعا تخميناً به نظر آمد. 
و پائين همين تراشيد گي را به فاصله سي چهل ذرع از محوطه كوه، سنگ هاي بزرگ را بر روي هم به 
ــيده و از اين آثارها مشخص مي شود  ــت كنند گذارده، و آن هم به اتمام نرس طوري كه بخواهند تختى درس
ــت كند كه نشيمن يا تفريح گاهش باشد  ــرو بوده، مي خواست آنجا تختي درس ــاه آن عصر كه خس كه پادش
ــيد گي ها به جنوب و محاذي كاروانسرايي كه در  ــمال واقع است و روي آن تراش ــمت ش و اصل اين كوه س
محوطّه همين كوه به جهت قوافل و متردّدين ساخته اند، واقع شده و فاصله كاروانسراي مزبور الي بيستون 

يك تير توپ شش پوندي است.
ــصت خانوار است و سمت مشرق و  ــرا قريه اي است مسمّي به شهر نو و جمعيّتش ش ــت كاروانس و پش
ــمار واقع و جمعيّت دهات  ــيار و قراء بي ش ــط هاي صحرا دامنه هاي جبال، دهات بس جنوب اين كوه، در وس
ــصت خانوارست، و زراعت آنها بسيار و اكثرش غلهّ و شلتوك و  ــت الي ش مزبور آن از اقلّ و اكثر [209] بيس

بساتين آنها بسيار اندك و كل اين زراعت و آبادي جزو چمچمال است.
بعد از عبور از بيستون به اندك فاصله راه در ميانه دو زنجيره كوه مي افتد كه فاصله زنجيره آن كوه ها از 
ــتون است كه آن زنجيره همه جا همراه  ــت، در زنجيره يمين راه كوه بيس يكديگر زياده از يك تير توپ نيس
و هر قدر كه راه بيش مي رود، فاصله كوه ها از يكديگر بيش مي شود، و اصل حاجي آباد سمت جنوب راه به 
اندك فاصله در دامنه، پشته مرتفعي واقع شده كه طول آن پشته كشيده شده است از ميانه مغرب و شمال 
به ميانه مشرق و جنوب و سمت شمالش زنجيره كوهي است كه آن زنجيره متّصل است به كوه بيستون. و 
ــت و سمت غربي و شرقي قريه مذكوره، دهات چند واقع  ــان اندك اس جمعيّت اين ده چهل خانوار و زراعتش

كه جمعيّت آنها همه به قدر همين و زراعتشان زياده بر اين نيست و اكثر زراعت آنها غلهّ است.

فصل بيست و يكم [در راه كرمانشاهان]
ــاهان؛ و مسافت اين راه مساوي چهار فرسنگ  بعد از حركت [210] از حاجي آباد روانه دارالدّوله كرمانش
ــت و در عرض راه قدري نشيب و فراز و روي به  ــيب اس تمام، و تمامت راهش صاف و هموار و اندك سراش
ــنگ زنجيره كوه مرتفعي است كه مسمّي به كوه  ــمت يمين راه به فاصله يك ربع فرس مغرب مي رود، و س
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ــت، و طول اين كوه كشيده شده است از مغرب به  ــتون اس ــد، و اين زنجيره متّصل به كوه بيس پرو مي باش
ــود تا به حدّي كه يك فرسنگ فاصله  ــرق، و هر قدر كه راه پيش مي رود، فاصله آن از راه بيش مي ش مش

به هم مي رساند. 
ــت كه فاصله آنها هم از راه زياده از آن نيست، و به فاصله  ــار راه زنجيره هاي كوه پست اس ــمت يس و س
ــهر مانده، رودخانه اي است مسمّي به رود قره سـو كه آبش از ميانه شمال و مشرق از  ــنگ به ش يك فرس
ــتان و همه جا روي به جنوب و به فاصله پنج شش فرسنگ در حوالي بلوك سر فيروزآباد  ــتان كردس كوهس
ــطّ العرب مي رود، و آب اين رودخانه بسيار شيرين و خوشگوار و نيكو  ــاب شده، به ش داخل رودخانه كارماس

بوده1 و عذوبتش [211] از مفاد هذا عَذْبٌ فُرات 2 ياد مي دهد. 
و چون عمق رودخانه مذكور از سطح زمين به قدر چهار پنج زرع است و هيچ جا زمين را نمي گيرد، مطلقاً 
از آن زراعتي نمي شود و به كار بر نمي خورد، و ماهي بسيار در آن رود است كه اهالي كرمانشاهان هر روزه 

گرفته و به بازار مي فروشند.
و بر روي رود مذكور پلي است مشتمل بر يازده چشمه طاق كه شش چشمه آن بزرگ و پنج چشمه آن 
ــاخته  اند و سطح چشمه هاي بزرگ،  ــمه هاي بزرگ و كوچك را يك در ميان س كوچك؛ به اين طور كه چش

سطح رود است و سطح چشمه هاي كوچك، سه ذرع از فرش رودخانه مرتفع است.
ــمه هاي بزرگ، آب جاري بود و در  ــتان و اوايل برج اسد بود، از جميع چش ــم تابس در اين فصل كه موس
ــيلاب كوهستان آن حوالي و غيرها در آن جاري مي شود از تمامت چشمه ها آب مي ريزد.  ــم بهار كه س موس
بعضي اوقات به حدّي آب زياد مي شود كه از اطراف منظره مزبوره، آب صحرا را فرو مي گيرد. در هيچ موسم 
ــواي عبور از پل جاي ديگر  بدون گذارگاه نمي توان از آنجا عبور كرد، [212] خاصه هنگام طغيان آب كه س

عبُورش ممكن نيست. 
ــاهان، اطراف راه يميناً و يساراً آباد و معمور و دهات بسيار و  ــهر كرمانش و از حوالي رودخانه مذكور الي ش
زراعت بي شمار واقع و اگر[چه] زراعت آنها غلهّ است و تمامي زراعتشان بخس است. و بساتين كرمانشاهان 

نسبت به زراعتشان بسيار اندك است. 

فصل بيست و دوّيم [كرمانشاه]
بعد از ورود به دارالدّوله كرمانشاهان مدّت هفتاد روز حسب الامر همايون در آنجا توقف و آنچه حومه و 

شهر كرمانشاهان به نظر دقّت ملاحظه شده، اين است كه در اين صفحه مسطور است.
ــاهان شهري است بدون حصار و خندق، سواي سمت جنوب شهر كه حصار بي قوتي  و اصل بلد كرمانش
مع خندق دارد، و باقي اطراف شهرش بي حصار و سمت شمال شهر ارگي واقع كه راهش از اندرون و بيرون 

1. در اصل: برنده!
2. فرقان، 53
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شهر است. و تمامت خانه هاي اين بلد بر روي پشته هاي پست نشيباً فرازاً ساخته شده، و در اكثر خانه ها آب 
روان جاري است، و نيز رودخانه كوچكي از وسط شهر مي گذرد [213] كه آبش از مغرب مي آيد و به سمت 

مشرق در خندق جنوب شهر افتاده مي گذرد. 
خانه هاي مسكون اين شهر پنج هزار به نظر رسيد، و ارباب كمال و صنايع به هيچ وجه در آنجا مشاهده 
نشد، و مردمانش جميعاً از ايلات و روستايي هستند، و مطلقاً انسانيت پيرامون آنها نگشته، گويا از جنگلشان 
ــكنه شهر كرمانشاهان و توابع آن از هفت تيره  ــتان آنها را آورده و در آنجا جاي داده اند، و كلّ س يا از كوهس

خار ج نيستند 
ــايرين برتري دارند. دويم كَلهُر آن هم  ــب شجاعت و سخاوت از س ــت كه به حس اوّل طايفه كوران اس

به شرح ايضاً. سيم زنگنه. چهارم باجلان. پنجم الوار حسن خاني. ششم الوار خرّم آبادي. هفتم كرد.
ــت، و كّلاً و  و هر يك از طوايف مذكوره طايفه هاى جز دارند، خاصه زنگنه كه هشـت طايفه جزو آن اس
ــاي قوم طوايف مذكوره كلاً ساكن شهرند و سالي دو سه دفعه در ميان ايل  ــهور به زنگنه اند. و رؤس طُرّاً مش
ــوند [214] ليكن بسيار مردمان بي فهم  ــهر مي ش خود رفته، ماليات را جمع آوري كرده، بعد از ديدن روانه ش
ــيار در حُومه اين شهر واقع و  ــرت با انسان نكرده اند، و زراعت بس ــتند. گويا مادام حيات معاش نامعقول هس
ــاتين آنها اندك است، و به فاصله يك فرسنگ از شهر سمت شمال پاي رودخانه  ــت و بس همگي بخس اس
ــاهان اوّلي باشد كه بهرام شاه  ــهر خرابي است كه مشهور به شهر كهنه مي باشد. گويا كرمانش ــو، ش قره س

ملقّب به كرمانشاهان، باعث ابنية آن بوده و حال مخروبه است.
ــرق به قدر پنجاه درجه ميل به شمال،  ــمت ميانه شمال و مش ــهر، س ــنگ از ش و نيز به فاصله يك فرس
ــد. و در دامنه آن كوه قريه اي است مسمّي به  ــت مرتفع كه زنجيره اش متّصل به كوه پرو مي باش كوهي اس
ــت و سمت شمال قريه مذكوره به فاصله يك تير پرتاب از تحت  دوسـتان، و جمعيّتش يك صد خانوار اس
ــنگين و جيوه دارد، و با عدم عذوبت. و آب  ــيار صاف و مصفّي و س ــمه هاي آب جاري و آبش بس كوه، چش
ــنگ داخل رودخانه قره سو  ــده، به فاصله نيم فرس ــيار عظيمي ش ــيار كوچكي يا نهر بس مذكور، رودخانه بس
ــت، از كوه  ــه يكي كوچك و ديگري بزرگتر اس ــوره دو طاق [215]) ك ــمه هاي مذك ــود و بالاي چش مي ش
ــت از آن جمله سمت  ــيار اس ــيده اند، و اندرون هر دو طاق مصوّر، و تصويرهاي اندرون طاق بزرگ، بس تراش
محاذي پيش رود. در بالا سه تصوير نقش است كه يكي از آنها اناث و دو ديگري ذكورند. و در تحت همين 
ــت كه در بالاي اسب نشسته و نيزه به دست راست و سپري به دست چپ  ــه صورت، صورت سواري اس س
دارد، و يك پاي اسبش شكسته شده است. و سمت يمين همين تصاوير، صورت مرحوم محمدعلي ميرزا 
و محمّدحسين ميرزا و آقا غني خواجه ايشان است. و خود محمّدعلي ميرزا در بالاي صندلي نشسته و آن دو 
نفر در خدمتش ايستاده اند. و در تحت صورت مرحوم محمّدعلي ميرزا الي سطح زمين همين طاق شكارگاه 
ــمت يسار باشد از بالاي طاق الي پائين نيز شكارگاه است. و تصاوير  ــت و محاذي همين شكارگاه كه س اس
شكارگاه مزبور از قبيل اسب و خوك و آهو و فيل و خرگوش و گوره خر علي هذا القياس است. الحق بسيار 
ــمت [216] يمين و يسار صورت دو فرشته است كه كتف يكي  ــيده اند و بالاي بيرون اين طاق س نيكو تراش



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1420

در بيان مساحت عراق.../ رسول جعفريان

ــار اين طاق واقع است. نيز در اندرونش دو  ــده است و طاق كوچك كه سمت يس ــته ش از آنها از كوه شكس
صورت نقش است كه در پهلوي هر دو صورت به خط پهلوي نوشته اند.

و آنچه حضرات فرنگان ترجمه آن نوشته جات را نموده اند، اين است كه اين مكان حسب الفرمايش بهرام 
ــاه ساخته شد. و اين صورت هم صورت بهرام شاه است و اين فقره يقيناً صحيح  ــاه ملقّب به لقب كرمانش ش
ــاپور را كه يكي از  ــت، زيرا كه صاحب تاريخ معجم ذكر اين فقره را مفصلاً نموده كه ش و بدون اختلاف اس
ــت پسري بود بهرام نام. بعد از آنكه شاپور از صدمه ستون خيمه هلاك شد، همان روز  ــاهان فرس اس پادش
اعيان مملكتش بهرام پسر او را كه ملقّب به كرمانشاه داشت، در جاي او به تخت سلطنت نشانيده، قايم مقام 
ــان نمودي و سبب آنكه به كرمانشاه اشتهار داشت،  ــد. و در مدّت سلطنت نهايت عدل و بذل و احس پدر ش
ــيلت عدل  اين بود كه در زمان حيات پدر، والي [217] و حاكم دارالامان كرمان بود و اهل آن خطّه به وس
و انصاف و وفور اخلاق و شمُول اشفاق او مستظهر و در آن مرز و بوم قبول عامه تامّي داشت. بعد از فوت 
ــاه گردانيد و مدّت سلطنتش در زعم اهل تاريخ  ــاه كهنه را بنا نهاده و مسمّي به كرمانش ــهر كرمانش پدر، ش
ــان كه با او عرضي داشت، بى جرمى كشته شد و  ــت يكي از خويش ــال بود. بعضي گويند كه بر دس يازده س

امثال اين احوال از عادت دهر و خُوي بدَِ روزگار بديع نيست، 
ــير عالم گرفت چه آن كس كه دامن فراهم گرفت چه آن كُو به شمش
ــتكس از مكر دستان حاسد نرست ــد باد پس ــاد اهل حس ــه بنُي ك

ــت، چون بعضي از كارهاي آنجا ناتمام مانده است. از آثارش  ــوم به طاق دستان اس مُجملاً آن طاق ها موس
ــت كند و صنايع به كار برد كه گاه گاهي  ــت آنجا را زياده بر اينها درس ــاه مي خواس ــت كه بهرام ش ظاهر اس

تفرجگاهش باشد. 

تمّت الكتاب
بعون الملك الوهاب الحمدالله اوّلا و آخراً


